
 

 

 

 و فقه  در قرآن کریم معناشناسی واژه »عصبه«

 1سکینه فرهادی 

 چکیده 

  آیه   و چهارده سوره یوسف ،  هشت  با هدف تبیین معنای عصبه در آیه   و فقه  در قرآن کریم  معناشناسی واژه »عصبه«  تحقیق 

.  نگارش گردیده است  و همچنین معنای عصبه در فقه و مباحث مربوط به ارث   آیه یازده سوره نور   ، هفتاد و شش سوره قصص

و فقه  تلاش شده معنای واژه »عصبه« در این آیات    و روایات  تفاسیر شیعه  ،در تحقیق پیش رو با نگاهی به کتاب های لغت

کتابخانه ای گردآوری شده است. طبق یافته های این تحقیق، عصبه به معنای  -تبیین گردد.این تحقیق به روش توصیفی

گروه نیرومند، هماهنگ با یکدیگر،پشتیبان یکدیگر،جماعت دست به دست هم داده و متعصب است. به طور کلی »عصبه«  

اند: ده تا  است؛ برخی گفته اند از ده تا چهل عدد است و بعضى گفته اسم جمع است که مفرد ندارد و درباره تعداد آن اختلاف 

اند: به معناى جمع و نسبت به  اند. و بعضى گفتهاند و بعضى بین سه تا ده گفته آن را چهل مرد دانسته پانزده است و برخى  

در فقه نیز عصبه به معنای خویشاوندان پدری است که در رابطه با ارث بردن یا نبردن آنها میان شیعه    .تعیین عدد مطلق است 

 و سنی اختلاف وجود دارد و شیعه تعصیب یعنی ارث بردن عصبه را رد مینماید. 

 ، فقه، ارث کلیدواژه:عصبه، قرآن
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 مقدمه

یکی از مفاهیم کلیدی در مباحث ارث و احکام خانواده در فقه و همچنین آیات قرآن واژه عصبه است. این واژه در  

سوره قصص به کار رفته و در    76سوره نور و    11سوره یوسف،    14و    8چندین مورد از آیات قرآن از جمله آیه  

اهل سنت عصبه جایگاه حقوقی مهمی دارد و یکی از  منابع فقهی اهل سنت نیز در باب ارث آمده است. در فقه  

عوامل انتقال ارث به شمار میرود اما در فقه امامیه آن را مبنای ارث نمیدانند. تفاوت ها و برداشت های گوناگونی  

که از این واژه در قرآن و فقه وجود دارد، زمینه ساز مسائل مهمی در تحلیل فقهی وتفسیری شده است. ابهام در  

و تفاوت دیدگاه ها درباره آن، باعث بروز پرسش هایی در حوزه مطالعات قرآنی و حقوق خانواده    ی عصبهمعنا

گردیده است. عدم درک درست از این مفهوم میتواند به تفسیر نادرست قرآن و احکام الهی بینجامد. از این رو  

؛ از این رو این پژوهش به بررسی  بررسی دقیق معنای عصبه از منظر قرآن و فقه، از اهمیت بسزایی برخوردار است

 معنای عصبه در قرآن و فقه میپردازد و به این سوالات پاسخ میدهد:

 عصبه در قرآن به چه معناست؟-1

 عصبه در فقه به چه معناست؟-2

 دیدگاه شیعه و اهل سنت پیرامون عصبه در فقه چیست؟-3

 نمونه از آنها اشاره میشود:در این باره پژوهش هایی انجام گردیده که در ذیل به چند 

تعصیب در فقه و حقوق اسلامی، نویسنده: فرحناز افضلی قادری. این مقاله به تفصیل به اختلاف شیعه و اهل    -1

 تسنن درباره تعصیب و سهام وارثان در ارث پرداخته است. 

بررسی تطبیقی عول و تعصیب در فقه امامیه، نویسندگان: میلاد علیپور، رضا بهبودیان. این مقاله ادله اثبات و   -2

 رد عول و تعصیب و طبقات ارث را مورد بررسی قرار داده. 



 

 

جستاری در مساله تعصیب، نویسنده حمید مسجدسرایی. این پژوهش نحوه تقسیم باقی مانده سهم صاحبان  -3

 فروض را تبیین نموده است. 

 تحقیق پیش رو به اختصار معنای واژه عصبه را در آیات قرآن و فقه مورد بررسی قرار میدهد. 

سوره    76سوره نور،آیه    11سوره یوسف،آیه    14سوره یوسف، آیه    8ساختار تحقیق: ابتدا به معنای عصبه در آیه  

 قصص و سپس به معنای عصبه در فقه و دیدگاه شیعه درباره تعصیب پرداخته میشود. 

 عصبه در آیات قرآن کریم 

 سوره یوسف  8آیه  -1

هنگامى که ]برادران او[ گفتند: »یوسف و  أَبِینا مِنَّا وَ نَحْنُ عصُْبَةٌ إِنَّ أبَانا لفَِی ضلَالٍ مُبِینٍ«  »إِذْ قالوُا لَیُوسُفُ وَ أَخوُهُ أَحبَُّ إِلى 

 . قطعاً پدر ما در گمراهى آشکارى است « ترند.داشتنى دوست  -که جمعى نیرومند هستیم -برادرش نزد پدرمان از ما 

به معناى جماعتى است که در باره یکدیگر تعصب داشته باشند، و از نظر عدد شامل    "عصبة  " در مجمع البیان گفته: کلمه

اند، و به هر حال همانند  و چهل نفر را گفته   هشود که از ده کمتر و از پانزده نفر بیشتر نباشد، بعضى هم بین دجماعتى مى 

  1کلمات، قوم، رهط و نفر، جمعى است که مفرد ندارد 

اند که رتق و فتق امور خاندان یعقوب و اداره گوسفندان و اموالش به دست ایشان  مردانى نیرومند بوده  " وَ نَحْنُ عصُْبَةٌ "جمله 

عصُْبَةٌ  "جمله   بوده. نَحْنُ  شده   "وَ  جبران  دیگر  بعضى  قوت  با  بعضى  ضعف  که  هستیم  قوى  نفر  ده  ما  و    2یعنى: 

 3دهند و نسبت به انجام کارى هماهنگند. معنى جماعت و گروهى است که دست به دست هم مى به  "عصبه "

 
 119، ص11ترجمه تفسیر المیزان،جطباطبایی،  1
 120،ص همان2
 322، ص9تفسیر نمونه، ج  شیرازی، مکارم3



 

 

با وحدت و همبستگی همچون اعصاب یک بدن از همدیگر حمایت  از این جهت گروه متحد و قوی را عصبه میگویند که  

 2میشود. و همین باهم بودن و گروه گرایی موجب احساس قدرت   1میکنند. 

ور شد و  هایشان شعله وقتى که پسران یعقوب، علاقه پدرشان را نسبت به یوسف و برادرش دیدند، آتش کینه و حسد در دل 

تر، نیرومندتر،  به یکدیگر گفتند: چه چیزى این پیرمرد را واداشته تا این دو کودك را بر ما ترجیح دهد، در حالى که ما بزرگ 

   3سودمندتر و خدمتگزارتر هستیم؟ 

دهد با این که این دو  جمله حالیه است، و مراد این است که پدر این دو برادر را در دوستى بر ما برترى مى   « وَ نَحْنُ عصُْبَةٌ؛»

و   4 کنیمآید امّا، ما گروهى هستیم متشکل از ده نفر مرد که پشتیبان پدریم و او را حمایت مى تا کوچکند و کارى از آنها نمى 

نمائیم، باید فقط ما مورد  نمائیم. اموال و احشام و گوسفندهاى او را ما اداره مى امور زندگى و نیازهاى او و عائله او را تامین مى 

   5.محبت و علاقه قلبى یعقوب باشیم

اند: منظورشان این بود  »وَ نَحْنُ عصُْبَةٌ« یعنى ما جماعتى هستیم که پشتیبان یکدیگر بوده و بهم کمک میدهیم و برخى گفته 

   6اى براى از بین بردن یوسف بکشیم.که ما نیرومندیم و میتوانیم نقشه 

 سوره یوسف  14آیه -2

گفتند: »اگر گرگ او را بخورد با اینکه ما گروهى نیرومند هستیم، در    « قالُوا لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئبُْ وَ نَحْنُ عصُْبَةٌ إِنَّا إذِاً لخَاسِرُونَ»

 بود مقدار خواهیم [ بى آن صورت ما قطعاً ]مردمى 

 

  160،ص4تفسیر نور،جقرائتی، 4
 162،صهمان 2
 462،ص4ترجمه تفسیر کاشف،ج مغنیه،  3
 187،ص3ترجمه تفسیر مجمع البیان،جطبرسی،  4
 21،ص9انوار درخشان در تفسیر قرآن،جحسینی همدانی،  5
 167،ص12ترجمه تفسیر مجمع البیان،ج طبرسی، 6



 

 

ایم که مگر ما مرده   این بود که  برادران  مقصود  1. ما جمعیتى نیرومند و کمک کار یکدیگریم» و نحن عصبه« در این آیه یعنی  

دارد، ما در میان مردم  بنشینیم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد، گذشته از علائق برادرى که ما را بر حفظ برادر وا مى

گویند یک عده زورمند گردن کلفت نشستند، و بر حمله گرگ به  داریم، مردم در باره ما چه خواهند گفت، جز اینکه مى   2آبرو 

 توانیم در میان مردم زندگى کنیم؟!.برادرشان نظاره کردند، ما دیگر مى

آنها در ضمن به این گفتار پدر که شما ممکن است سرگرم بازى شوید و از یوسف غفلت کنید، نیز پاسخ دادند و آن اینکه  

مساله خسران و زیان و از دست دادن تمام سرمایه و آبرو است، مساله این نیست که تفریح و بازى بتواند انسان را از یوسف  

 3  خوریم.اى خواهیم شد که به درد هیچ کار نمى عرضهبى غافل کند، زیرا در این صورت ما افراد 

بدرد و طعمه خود کند و حال آنکه ما جوانانى    بیابان یوسف برادر عزیز ما را سوگند یاد کردند محال است گرگ و درنده  لذا   

 4  دهد و چنین خطر و زیانى بر ما رو نخواهد آورد.آمدى رخ نمى نیرومند و برادرانى مهربان هستیم، هرگز این چنین پیش 

 5  .که ما پشتیبان یکدیگر هستیم و از برادرمان دفاع میکنیم  در واقع مقصود از عصبه این است

ترسد  کند، و مى »وَ نَحنُْ عُصْبَةٌ« حالیه است: فرزندان یعقوب براى پدر سوگند یاد کردند: اگر چنان باشد که او تصور مى جمله  

که در میان مردانى چنین نیرومند برادرشان را گرگ مورد حمله قرار دهد، در این صورت آنها مردمى خواهند بود که از ضعف  

و ناتوانى در شرف هلاکت و نابودى هستند، یا مردمى خواهند بود که سزاوار هلاکتند زیرا امیدى به آنها نیست، و یا جا دارد  

 6  د، که آنها حضور داشته باشند و زنده باشند، و گرگ یکى از آنها را بخورد.براى آنها آرزوى بدبختى شو 

 7. برخی این اشکال را وارد کرده اند که »عصبه« به معنی جوانان نیرومند نیست، بلکه به معنای گروه متحد و نیرومند است

 
 132،ص11ترجمه تفسیر المیزان،ج طباطبایی،1
   331،ص9تفسیر نمونه،جمکارم شیرازی،  2
 332،صهمان  3
   28، ص9انوار درخشان در تفسیر قرآن، ج حسینی همدانی،4
  174،ص12ترجمه تفسیر مجمع البیان،ج طبرسی،5
 190،ص3الجامع،جترجمه تفسیر جوامع طبرسی، 6
 143ترجمه های ممتاز قرآن در ترازوی نقد،صکوشا، 7



 

 

تقسیم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها    لکهشود بپسر قرابت دارند، یعنى مقدار اضافى به این افراد داده نمى

 .گردد( مى 

اگر متوفى یك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حیات باشند )البته دختر و   مثلاً

باشند و اما برادر که از طبقه دوم و عمو که از طبقه سوم  پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى 

نصف مال متعلق به دختر و یك ششم متعلق به پدر    د شیعه در این مور  ة شوند( به عقید است عصبه محسوب مى 

ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و  و یك ششم متعلق به مادر است و یك ششم که باقى مى

 .برادر و عمو هیچ گونه حقى ندارند 

   1دانند.سایر فقها یك ششم باقیمانده را متعلق به برادر و عمو مى  ولى 

در صورتى که سهام ورثه بیشتر از مقدار   .به صحت آن معتقدند  اهل سنتامامیه به بطلان عول و تعصیب و 

ورثه به نسبت تقسیم شود و   ة افزایند تا مقدار کمبود، میان همترکه میت باشد اهل سنت در اینجا بر فریضه مى 

نامند. شیعه معتقد است که در چنین مواردى نقص بر پدر و دختر و دختران، خواهران پدرى و  این را عول مى 

برند، مثلاً اگر  اوّل برادر و عموها هم ارث مى  ة . و مقصود از تعصیب این است که با وجود طبقودش مادرى وارد مى 

کسى بمیرد و یك دختر داشته باشد، باقى مانده، نیم دیگر مال عصبه است، در حالى که در فقه شیعه، همگى  

 2  .شود و نصف دیگر ردّاًکه هست نصفش فرضاً به او داده مى مال دختر است، چیزى 

 روایات بسیاری به رد تعصیب پرداخته اند از جمله: 

 
 270ص 1آل کاشف الغطاء، آیین ما )اصل الشیعة( ج   1
 256، ص در کلام و فقه یکاوش ،یزیتبر یسبحان  2



 

 

  نیحس ر،عنیعن عبدالله بن بک ر، یعن جعفر بن بش ،یعن صالح بن السفد  م،یبن ابراه ی عن عل عقوب یمحمدبن 

السلام « المال لمن هو؟للاقرب او العصبة؟ فقال : المال للاقرب و   ه یابا عبدالله »عل سالیالرزاز قال : امرت من 

 . التراب هی ف ی العصبة ف

السلام «سؤال کرد    هیاز امام جعفر صادق »عل  یالرزاز گفت که کس   نی... از حسمیبن ابراه  یاز عل  عقوبیبن    محمد 

  ی عنیاقرب است و عصبه دردهانش خاک است.    یالارحام؟ گفت مال برا  یذو  ایعصبه    یبرا  ستیک   یکه مال برا

  1از ارث ندارد.  یحق چیما عصبه ه  در نزد

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ    عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعجِْليِ    وَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ يَحيَْى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ اَلْحُسيَْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقاَسِمِ بْنِ عُرْوَةَ 

ءٌ أَوْ قَالَ ليَْسَ لِلعَْم  مَعَ اَلاِبْنةَِ  : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبنَْتَهُ وَ عمََّهُ فَقَالَ اَلْمَالُ لِلاِبنَْةِ وَ لَيسَْ للِْعَم  شيَْ قَالَ   عَلَيْهِ الَسَّلاَمُ 

 2  .ءٌشيَْ

ردی که مرده است و دخترش و عموی او ترکه او هستند امام فرمود مال برای دخترش است و چیزی برای عموی  م

 او نیست. 

 عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِْ بُكَيْرٍ عنَْ حمَْزَةَ بنِْ حمُْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلةََ  وَ عنَْ حُمَيْدِ بنِْ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسنَِ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ سَمَاعَةَ 

: أَوصْىَ إِليََّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهمٍَ أَوْ سِتَّماِئةَِ  ( قَالَ 1)عَنْ عبَدِْ الَلَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الَقَْلاَنِسِ   عَنْ عبَْدِ اَلحَْمِيدِ الَطَّائيِ  

نةََ اَلن صْفَ وَ اَلْعَصبَةََ  عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ اَلابِْ  ، فَسَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلامَُ دِرْهَمٍ وَ تَرَكَ اِبْنةًَ وَ قَالَ لِي عصََبَةٌ بِالشَّامِ 

دِ  أَخْبَرْتُ أَصْحَابَناَ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَأَعْطَيتُْ اَلاِبْنةََ اَلن صْفَ الَآْخَرَ ثُمَّ حَجَجتُْ فَلَقِيتُ أَبَا عبَْ  اَلن صفَْ اَلآْخَرَ فَلمََّا قَدِمْتُ اَلكُْوفةََ 
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دَفَعتُْ اَلن صْفَ اَلآْخَرَ إِلَى اَلاِبْنةَِ فَقَالَ أَحْسَنتَْ إِنَّمَا أَفتَْيتُْكَ مَخاَفةََ    ، فَأَخْبَرتُْهُ بمَِا قَالَ أصَْحاَبنَُا وَ أَخْبَرتُْهُ أَن ياَللَّهِ عَليَْهِ اَلسَّلاَمُ 

 1 .اَلْعَصَبةَِ عَليَْكَ 

و پانصد یا ششصد درهم باقی گذاشت و دختری از او به جا مانده بود. به من گفت که   مردی به من وصیت کرد

بستگان پدری اش در شام هستند. پس از امام صادق)علیه السلام( درباره این موضوع پرسیدم.ایشان فرمودند: به  

نقل کردم، آنان گفتند:   دختر نصف بده و نصف دیگر را به عصبه. وقتی به کوفه بازگشتم، ماجرا را برای اصحابمان

امام از ترس عصبه چنین فتوا داده است. بنابراین من نصف دیگر را هم به دختر دادم. سپس به حج رفتم و امام  

صادق)علیه السلام( را دیدم و آنچه اصحابمان گفته بودند و اینکه نصف دیگر را هم به دختر داده ام، برای ایشان  

بر تو) از ترس آسیب یا ایجاد مشکل از سوی    م. حضرت فرمودند: خوب کردی، من فقط از ترس عصبه بازگو کرد

 آن فتوا را دادم. عصبه برای تو( 

 نتیجه 

هاى مخصوصى است که عضلات انسان را به هم پیوند  به معنى رشته  "عصب  ")بر وزن غصه( در اصل از ماده  "عصبه  "واژه

  " همفکرى دارندداده و مجموعه آن سلسله اعصاب نام دارد، سپس به جمعیتى که با هم متحدند و پیوند و ارتباط و همکارى و  

دلیل نامگذاری گروه به عصبه این است که آنها جمع شده اند، گویی برخی به برخی دیگر متصل    گفته شده است.   " عصبه

اند و بعضى  اند: ده تا پانزده است و برخى آن را چهل مرد دانسته»بِالعُْصْبَةِ« با ضمّه از ده تا چهل عدد است و بعضى گفته   اند.

برخی گفته اند گروهی از مردم و اسب ها و پرندگان است.  اند: به معناى جماعت اس.  اند. و بعضى گفته بین سه تا ده گفته 

عصبه در آیه هشت سوره یوسف، به معنای جمعی نیرومند است که پشتیبان یکدیگرند و مقصود برادران حضرت یوسف این  

  یوسف و برادرش هستند. در آیه چهارده سوره یوسف نیز است که گروهی هستند که برای پدر سودمندتر و خدمت گزارتر از  

به معنای گروه نیرومند و کمک کار یکدیگر است و مقصود برادران این است که از یوسف دفاع میکنیم. عصبه در آیه یازده  

به کار رفته و همین اتحاد و همکاری موجب شد بتوانند    به معنای شکبه منسجم که ارتباط و همکاری محکمی دارند   سوره نور 
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و در آیه هفتاد و شش سوره قصص به معنای مردان نیرومندی است که صندوقهای گنج    به خانواده پیامبر)ص( تهمت بزنند. 

 های قارون را حمل میکنند. 

در فقه عصبه به خویشان و اقرباء از جانب پدری گفته میشود. تعصیب اصطلاحی فقهی در باب ارث است و به این معناست  

مقصود از تعصیب   . باشد»مجموع سهام« از »مجموع مال« کمتر مى   ا به عبارتی یبیشتر باشد  ترکه نسبت به سهام وارثان که 

که طبق روایاتی که از معصومین رسیده در فقه شیعه تعصیب    برندبرادر و عموها هم ارث مى   ، اوّل  ةاین است که با وجود طبق

 رد شده و هرچه از ترکه باقی بماند میان ورثه طبقه اول تقسیم میشود. 
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